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مرد بوتیـــک‌دار در جنایتی هولناک شـــوهر زن 
جوانـــی را کشـــت و جســـدش را در زیرزمیـــن 

خانه‌اش دفـــن کرد.
ایـــن قاتل ادعا دارد بدگویی‌های خانم پرســـتار 
در مـــورد شـــوهرش او را وادار به ایـــن کار کرده 

. ست ا
ایـــن مرد قبـــل از قتـــل در زیرزمیـــن خانه‌اش 
قبـــری به عمق 2 متـــر کنده بود تـــا راز جنایت 

پنهان باقـــی بماند.
ناپدید شدن مرموز مرد جوان

رســـیدگی به این پرونده از آذرماه ســـال ۱۴۰۱ به 
دنبـــال ناپدید شـــدن مرد ۳۷ ســـاله ای به نام 

منوچهر آغاز شـــد.
 بـــرادر وی کـــه بـــه پلیـــس آگاهـــی رفتـــه بود، 
گفت:بـــرادرم از دیـــروز ناپدید شـــده اســـت و 
هیچ خبـــری از او نداریم. همســـرش می‌گوید 
بـــا او تمـــاس گرفتـــه و گفتـــه از ســـوی پلیس 
بازداشـــت شـــده اســـت و ما نگران او هستیم.
 در حالی که بررســـی‌ها نشـــان مـــی‌داد مردی 
با چنین مشـــخصاتی از ســـوی پلیس بازداشت 
نشـــده اســـت تلاش بـــرای افشـــای راز ناپدید 

شـــدن منوچهر آغاز شـــد.
 بـــرادر منوچهر بـــه مأمـــوران گفت:بـــرادرم و 
همســـرش صاحب یک فرزند هستند و نزدیک 
به 10 ســـال اســـت که بـــا هم زندگـــی می‌کنند. 
همســـر برادرم می‌گویـــد منوچهر بـــرای خرید 
کاپشـــن بـــرای پسرشـــان از خانه بیـــرون رفته 

که دیگر بازنگشـــته اســـت.
اختلاف زن و شوهری

 بـــا اطلاعاتی که این مـــرد به پلیـــس داده بود 
مأمـــوران به بررســـی پرداختند و در نخســـتین 
گام از تحقیقـــات بـــه اختلاف‌هـــای دنبالـــه‌دار 
منوچهـــر و همســـرش ناهیـــد پـــی بردنـــد، اما 
ناهیـــد مدعی بـــود زندگـــی خوبی بـــا منوچهر 

داشـــته و اختلافی با وی نداشـــته اســـت.
افشای رابطه سیاه

در ادامـــه، مأمـــوران زن جوان را نامحســـوس 
تحـــت نظـــر گرفتند و بـــه بررســـی تماس‌های 
تلفنی ناهیـــد پرداختنـــد، در نتیجه بـــه رابطه 
پنهانـــی او بـــا یک مرد جـــوان به نـــام امین که 
صاحب بوتیـــک لباس در شـــرق تهـــران بود، 

پـــی بردند.
همین ســـرنخ کافی بود تا مأمـــوران در اقدامی 
غافلگیرانـــه امین را بازداشـــت کننـــد و این در 
حالـــی بود کـــه مرد جـــوان ادعا می‌کـــرد هیچ 

رابطه‌ای با ناهید نداشـــته اســـت.
 وی گفت:ناهید از مشـــتری‌هایم بـــود و گاهی 
اوقات بـــه مغازه‌ام می‌آمـــد. وی گاهی حضوری 
و اینترنتـــی خریـــد می‌کـــرد. به همیـــن خاطر 
چنـــد بـــار با مـــن تمـــاس گرفته بـــود، امـــا ما 
هیـــچ رابطه پنهانـــی با یکدیگـــر نداریم و فقط 
می‌دانم او پرســـتار اســـت و همســـر و یک پسر 

دارد.
اعتراف به جنایت بعد از 70 روز

این مرد که ســـعی داشـــت با دروغگویی پلیس 
را گمـــراه کنـــد، وقتـــی در بن‌بســـت اطلاعاتی 
گرفتـــار شـــد 70 روز بعـــد از جنایـــت بـــه ناچار 
لـــب به بیان حقیقـــت گشـــود و گفت:ناهید را 
از مدتی قبل می‌شناســـم. او مشـــتری مغازه‌ام 
بـــود و هر بـــار بـــرای خرید بـــه آنجـــا می‌آمد از 
بدرفتاری‌هـــای شـــوهرش گلایه می‌کـــرد. وی 
آخرین‌بـــار با من درد‌دل کـــرد و گفت از زندگی 

با شـــوهرش خسته شـــده است.
حرف‌هـــای او باعـــث شـــد رابطـــه مـــا بـــا هم 
نزدیک‌تـــر شـــود و از رفتارهای بد شـــوهرش به 
من بگوید و همین سبب شـــد کینه منوچهر را 
به دل بگیرم و به همیـــن خاطر تصمیم گرفتم 

او را از زندگـــی ناهیـــد حذف کنم.
وی در تشـــریح جزئیـــات جنایـــت گفت:بـــا 
منوچهـــر تمـــاس گرفتـــم و بـــه بهانـــه اینکه 
کاپشنی که همســـرش برای پسرشان خریده 
در مغـــازه‌ام جا مانده اســـت او را به زیرزمین 
خانه‌ام در خیابان محلاتی کشـــاندم. از قبل 
گودالی بـــه عمق ۲ متـــر در زیرزمین خانه‌ام 
کنـــده بـــودم، وقتـــی منوچهـــر به آنجـــا آمد 
بـــا تهدید اســـلحه دســـت و پایش را بســـتم 
و بـــا شـــلیک 3 گلولـــه او را کشـــتم، ســـپس 
جســـدش را در قبـــری که کنده بـــودم دفن 
کردم و هرگز فکر نمی‌کـــردم راز این جنایت 

برملا شـــود.
کشف جسد در زیرزمین

 با اظهـــارات تکان‌دهنـــده این مـــرد، مأموران 

به زیرزمیـــن خانه وی رفتند و بقایای جســـد را 
کشـــف کردند. این در حالی بود که ناهید ادعا 
می‌کـــرد از نقشـــه امین بـــرای قتل شـــوهرش 

هیچ اطلاعی نداشـــته و بی‌گناه اســـت.
از  منوچهـــر  مـــادر  و  پـــدر  میـــان  یـــن  ا در 
عروس‌شـــان به خاطـــر رابطـــه پنهانی بـــا مرد 
بوتیک‌دار شـــکایت کردند. آنهـــا گفتند ناهید 
با امیـــن رابطـــه پنهانی داشـــته و به پســـرمان 

خیانـــت کرده اســـت.
 بـــه ایـــن ترتیب بـــرای امین بـــه اتهـــام قتل و 
برای ناهیـــد به اتهـــام زنا کیفرخواســـت صادر 
و پرونده‌شـــان به شـــعبه هفتـــم دادگاه کیفری 
یـــک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تـــا از خود 

دفـــاع کنند.
در دادگاه چه گذشت؟

 در این جلســـه اولیای‌دم درخواســـت قصاص 
را مطرح کردنـــد و برای 2 متهم اشـــد مجازات 

خواستند.
ســـپس امیـــن بـــه تشـــریح ماجـــرا پرداخـــت 
شـــد  باعـــث  ناهیـــد  گفت:درد‌دل‌هـــای  و 
تصمیـــم به قتـــل شـــوهرش بگیـــرم. او مدام 
از بدرفتاری‌هـــای شـــوهرش گلایـــه می‌کـــرد، 
بـــه همین خاطـــر دلـــم برایش ســـوخت. او با 
حرف‌هایـــش مرا تحریک کرد که اســـلحه تهیه 
کنـــم و ســـپس در زیرزمیـــن خانـــه‌ام گودالی 
کنـــدم و آن را برای دفن جســـد منوچهر آماده 
کـــردم و در ادامـــه بـــه بهانـــه‌ای منوچهـــر را به 
زیرزمیـــن خانه‌ام کشـــاندم و با شـــلیک گلوله 
کشـــتم. مـــن اتهـــام قتـــل و رابطـــه پنهانـــی با 
ناهیـــد را قبـــول دارم و بـــاور کنیـــد ناهیـــد بـــا 
حرف‌هایش مـــرا فریـــب داد و اینچنین گرفتار 

. د کر
 ســـپس ناهید به اتهام زنـــای محصنه روبه‌روی 

قضات ایســـتاد و اتهامش را نپذیرفت.
 وی گفت:مـــن فقـــط مشـــتری بوتیـــک امین 
بودم و بـــه همین خاطر به مغـــازه او رفت‌وآمد 
داشـــتم و گاهی اوقات با او تمـــاس می‌گرفتم. 
هرگز از او نخواســـته بودم شـــوهرم را بکشد و 

ســـرخود چنین تصمیمی گرفته اســـت.
 در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا 

رأی صـــادر کنند.

مرد بوتیک دار تلاش داشت جنایتش پنهان بماند

 کندن قبر مخفی 

قبل از شلیک‌های مرگبار

گروگانگیری 6 مرد توسط 
13 آدم‌ربا در کرج

اعضای بانـــد گروگانگیری کـــه در کرج 
6 مرد را گروگان گرفته بودند دســـتگیر 

شدند.
ســـردار »حمید هداوند« رئیس پلیس 
البـــرز گفـــت: به دنبـــال حضـــور یکی 
از شـــهروندان تبعـــه بیگانـــه در یکـــی 
از مقرهـــای انتظامـــی در شهرســـتان 
چهاربـــاغ اعـــام کـــرده کـــه تعـــدادی 
افراد ناشـــناس با سلاح ســـرد اقدام به 
ربایش ۶ نفر از دوســـتانش کرده و آنها 
را بـــه مکانـــی نامعلوم می‌برنـــد که این 
یـــک نفر از دســـت آنهـــا فـــرار می‌کند 
چون در صنـــدوق عقب خـــودرو بوده 

. ست ا
وی اضافه کرد: این فـــرد به مقر پلیس 
مراجعـــه کـــرد و تیم‌هـــای تخصصـــی 
پلیس امنیـــت در یک عملیات ضربتی 
۱۳ نفـــر آدم ربـــا را دســـتگیر کردند که 
دو نفـــر از گروگان‌هـــا هنوز در دســـت 

آنهـــا بودند.
ســـردار هداونـــد گفـــت: بـــا تحقیقات 
ویـــژه پلیـــس مشـــخص شـــد کـــه این 
افـــراد در البـــرز و شـــهرهای همجـــوار 
اقـــدام بـــه گروگان‌گیـــری می‌کردند و 
در اعترافـــات خود اذعان داشـــتند که 
تعـــدادی از آنهـــا از طریق شـــبکه‌های 
بـــرای  گرفتـــن  ویـــزا  بـــرای  مجـــازی 
کشـــورهای دیگر بـــه اینها وصل شـــده 
و بعضی‌هـــا را به عنوان مســـافر ســـوار 
خودروهایشـــان کـــرده و بـــه باغ‌هـــا و 

منـــازل می‌کشـــاندند.
وی خاطرنشـــان کرد: در حـــال حاضر 
پرونـــده در اختیار پلیـــس امنیت قرار 
گرفتـــه که در حال رســـیدگی اســـت و 
موضوعاتـــی هســـت کـــه باید بررســـی 
کـــرده و شـــاکیان شناســـایی و بـــرای 

شـــکایت آورده شوند.
ســـط  تو د  ا فـــر ا یـــن  ا  : گفـــت ی  و
گروگانگیـــران بـــه عنوان مســـافرکش 
ســـوار شـــده و دســـت و پایشـــان را در 
ماشـــین بســـته و به منزلی کـــه از قبل 
تهیـــه کـــرده بودند مـــی بردنـــد و مورد 
شـــکنجه و آزار قـــرار می‌دادنـــد و فیلم 
می‌گرفتنـــد و بـــرای خانواده‌هایشـــان 
می‌فرســـتادند و نوع شـــکنجه را نشان 
خانواده‌هایشـــان  بـــه  و  می‌دادنـــد 
ی  ا بـــر کـــه  نـــد  د می‌کر س  لتمـــا ا

گروگانگیـــران پـــول بفرســـتند.
ود:  افـــز ز  البـــر انتظامـــی  فرمانـــده 
خانواده‌هـــا نیـــز بـــا توجـــه به شـــرایط 
موجـــود مبالغـــی را واریز کـــرده بودند 
و در مجمـــوع از شـــش نفر مبلغ ســـه 
میلیـــارد تومـــان بـــه حسابشـــان واریز 

شـــده بود.

 بخشش مرد اعدامی 
در شادگان

یـــک قاتـــل محکـــوم بـــه قصـــاص در 
دم  اولیـــای  رضایـــت  بـــا  شـــادگان، 

شـــد. بخشـــیده 
فصـــل  و  حـــل  اقدامـــات  ادامـــه  در 
پرونده‌هـــای قضایـــی در پویـــش »بـــه 
عشـــق امام رئوف می‌بخشـــم«، این‌بار 
یک محکـــوم به اعدام در شـــادگان، با 

رضایـــت اولیای دم بخشـــیده شـــد.
در همین رابطه رئیس کل دادگســـتری 
خوزســـتان، اظهار کرد: پـــس از وقوع 
قتل با اســـلحه جنگـــی، حکم قصاص 
متهـــم از ســـوی دادگاه کیفری اســـتان 
صـــادر، در دیوان‌عالـــی کشـــور تأیید و 

به اجـــرای احکام ارجاع شـــد.
علی دهقانـــی گفت: بـــا ورود پیگیرانه 
شـــورای حل اختلاف اســـتان و تلاش 
مجدانـــه دادســـتان، قاضـــی اجـــرای 
احـــکام کیفـــری، رئیـــس دادگســـتری 
شـــادگان و همیاران صلح در این مدت 
و افزایـــش پیگیـــری در روزهـــای اخیر، 
ســـرانجام اولیای دم مقتـــول با تقدیم 
رضایـــت ثبتـــی، از حـــق قصـــاص خود 
گذشـــت کـــرده و نامـــه آزادی متهم به 

زندان اعلام شـــد.

پسر جوان در مسجد 
سلیمان فرشته نجات شد

مدیر مرکـــز فراهم‌آوری اعضا و نســـوج 
پیوندی دانشـــگاه جندی‌شـــاپور اهواز 
گفت: اهـــدای اعضای مـــرد جوان ۲۵ 
ساله مرگ مغزی اهل مسجدسلیمان 

به ســـه بیمار جان دوباره بخشـــید.
دکتر جـــواد شـــریعتی بیان کـــرد: این 
اثـــر عارضـــه مغـــزی  فـــرد جـــوان در 
دچـــار مرگ مغزی شـــد و عمـــل پیوند 
امروز)شـــنبه( در بیمارســـتان گلستان 
اهواز برای اهـــدای دو کلیه و کبد برای 
ســـه نفر با موفقیـــت به انجام رســـید.
وی افزود: کبد فـــرد مرگ‌مغزی به یک 
زن اهـــل اهـــواز و کلیه‌ها بـــه دو بانوی 

اهل شوشـــتر و اندیکا اهدا شد.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش در تیرمـــاه 
امســـال اهدای عضو یـــک بانوی جوان 
۲۵ ســـاله اهوازی نیز به سه نفر زندگی‌ 

. بخشید
از  عضـــو  اهـــدای  عمل‌هـــای  تعـــداد 
ابتـــدای ســـال‌جاری تا کنون به شـــش 

مورد رســـیده اســـت.

حوادث ویژه 

دختـــر ۳۰ســـاله کـــه در جریان فشـــارهای 
زندگی تصمیـــم به خودکشـــی گرفته بود و 
طنـــاب دار را از چهارچـــوب در اتاق خواب 
آویـــزان کـــرده و آماده مـــرگ بـــود، ناگهان 
با ورود ســـرزده مـــادر از خودکشـــی نجات 

پیـــدا کرد.
بچه طلاق

من سمانه هســـتم. وقتی ۷ساله بودم پدر 
و مادرم در جریـــان اختلاف‌هایی که باهم 
داشـــتند از هم جدا شـــدند و مـــن نزد مادر 
مدتی ماندم تا اینکه چهارســـال بعد مادرم 
ازدواج کـــرد. ناپـــدری که چشـــم دیدن من 
را نداشـــت مدام بـــه هر بهانـــه‌ای مرا اذیت 
می‌کـــرد تـــا اینکـــه مجبور شـــدم بـــه خانه 
پدرم بـــروم که آنجـــا هم نامـــادری با نیش 

و کنایـــه باعث ناراحتی‌ام می‌شـــد.
ازدواج در 14 سالگی

در ۱۴ســـالگی بـــا اصـــرار پدرم با مـــردی که 
۱۵ســـال از من بزرگتـــر بـــود،ازدواج کردم. 
او اعتیاد داشـــت و بیشـــتر اوقات مرا کتک 
می‌زد. هـــر بار که از خانه بیـــرون می‌رفتم، 
به ســـراغ مادرم می‌رفتم اما آنجا رفتارهای 
ناپدری باعث می‌شـــد دیگر قهر را فراموش 

کنم و به خانـــه برگردم.
مادر شدن در خان افیونی

 در ایـــن مدت بـــود که متوجه شـــدم باردار 
هســـتم. مدتی گذشـــت اما شـــوهرم اصلاً 
برایـــش مهم نبود من در چه شـــرایطی قرار 
دارم . آنقـــدر مواد مصـــرف می‌کرد که حتی 
اســـم خودش را هـــم فراموش کـــرده بود و 
هیـــچ خرجـــی‌ای به مـــن نمی‌داد تـــا اینکه 

پســـرم به دنیا آمد.
گدایی

بـــا تولـــد نـــوزادم اوضـــاع بدتر شـــد. هیچ 
پولـــی نداشـــتم تـــا اینکـــه مجبـــور شـــدم 
برای ســـیر کردن شـــکم فرزندم دســـت به 
گدایـــی بزنـــم. بعد از دو ســـه بـــار از لحاظ 
روحـــی مریض شـــدم و بعد دچـــار بیماری 

شدم. جســـمی 
بی سرپناه و تصمیم شوم

مـــادرم بـــه خاطـــر بدهی‌های شـــوهرش و 
چک‌هایـــی کـــه به نـــام او صادر شـــده بود 
بـــه زندان افتاده بود و مـــن هیچ پناهگاهی 
نداشـــتم. دیگـــر هیـــچ امیدی بـــرای ادامه 
زندگـــی نداشـــتم تـــا اینکه تصمیـــم گرفتم 
خودکشـــی کنـــم. طنـــاب حماقـــت را دور 

گردنـــم آویزان کرده بودم و خـــودم را آماده 
مرگ کـــه ناگهـــان مـــادرم از راه رســـید. او 
که در زنـــدان نگـــران من بود بـــرای مدتی 
تقاضـــای مرخصی کرده بـــود. بدین ترتیب 
اگـــر لحظـــه‌ای او دیر می‌رســـید، مـــن دیگر 
مرده بودم حالا نزد شـــما آمـــده‌ام تا کمکم 
کنید بـــه زندگی برگـــردم الان تنهـــا امیدم 
چشـــم‌های نگران مادرم و پســـر دوساله‌ام 

. ست ا
نگاه کارشناسی

زینب حمزه‌لویی کارشناس ارشد 
روانشناسی

اعتیاد بر خانـــواده آســـیب‌های جدی وارد 
مـــی‌آورد، از جملـــه این آســـیب‌ها می‌توان 
به موارد زیر اشـــاره کرد: تزلزل و نابسامانی 
در خانواده و کمرنگ شدن روابط عاطفی.
تأثیر منفـــی در تربیت فرزندان، خشـــونت 
و دعواهای خانوادگی، مشـــکلات اقتصادی 
و فرهنگـــی،  بروز مشـــکلات متعدد ناشـــی 
از اعتیاد مانند خشـــونت، گسســـتن پیوند 
خانوادگی، مشـــکلات اقتصـــادی و … یکی 
از عوامـــل اصلـــی از هـــم گســـیختن بنیان 
خانـــواده و طـــاق اســـت. طبـــق آمار‌های 
به دســـت آمده اعتیـــاد یکـــی از مهم‌ترین 
عوامل طلاق در بین خانواده‌ها می‌باشـــد. 
همچنین کاهش میل به ازدواج و تشـــکیل 

خانواده در بیـــن جوانان را می‌توان از دیگر 
آســـیب‌های اعتیـــاد در خانواده دانســـت. 
اعتیـــاد را می‌تـــوان به‌عنـــوان یـــک بیماری 
در نظـــر گرفت. فـــرد معتاد در واقـــع بیمار 
اســـت و این بیمـــاری به‌صـــورت تدریجی و 
آهســـته آهســـته فرد را مبتلا می‌کند. هرگز 
شـــخصی با هدف معتاد شدن مواد مصرف 
نمی‌کند بلکه همیشـــه اشـــخاص با هدف 
تفریحـــی روی بـــه مصـــرف مـــواد می‌آورند 
و بعـــد از مدتـــی بـــدون آنکه خـــود متوجه 
شـــده باشـــند، درگیر اعتیاد خواهند شـــد. 
اعضای خانـــواده نیز بعد از تغییـــر در رفتار 
و ظاهـــر فرد متوجـــه اعتیاد او می‌شـــوند و 
گاهی خانواده به جـــای پیدا کردن راهکاری 
مناســـب برای درمان فرد معتـــاد از آن فرار 

. می‌کند
در واقـــع تـــرس از اعتیـــاد باعث می‌شـــود 
خانـــواده آن را مخفـــی نگه دارند یـــا اعتیاد 
عزیزشـــان را بـــاور نکننـــد. ایـــن موضـــوع 
برای خانـــواده خیلی تلخ اســـت و عوارض 
و آســـیب‌های متعـــددی را به‌دنبـــال دارد. 
بهتریـــن راهکار برای خانـــواده‌ای که پی به 
اعتیاد یکـــی از عزیزانش می‌برنـــد، درمان 
او از طریق راه‌های اصولی اســـت که ســـاده 
انگاشـــتن این موضوع می‌تواند آسیب‌های 

جبران‌ناپذیری را در پی داشـــته باشـــد.

دختر 14 ســـاله بـــه خاطر عشـــق به پســـر افغان همه 
اعضای خانواده‌اش را در آتش خشـــم خود ســـوزاند تا 

با پسر 15 ســـاله ازدواج کند.
روز دوشـــنبه 5 تیر ماه امســـال حادثه آتش‌سوزی یک 
خانه روستایی در تفیهان شـــیراز به پلیس و سازمان 
آتش‌نشـــانی مخابـــره شـــد و خیلـــی زود تیم‌هـــای 
امـــدادی و پلیس برای بررســـی موضـــوع و مهار آتش 

وارد عمل شـــدند.
مرگ دردناک 4 زن و مرد

آتش‌نشـــانان خیلـــی زود موفق بـــه مهار آتـــش خانه 
روســـتایی شـــدند و در بررسی خانه ســـوخته با جسد 
4 زن و مرد روبه‌رو شـــدند و همین کافـــی بود تا تیمی 
از مأموران پلیس آگاهی اســـتان فـــارس برای تحقیق 

وارد عمل شوند.
کارآگاهـــان در بررســـی‌های ابتدایی پـــی بردند که در 
این حادثه پدر و مادر و 2 فرزندشـــان در آتش‌ســـوزی 
خانـــه به کام مـــرگ فرو رفته‌انـــد و ایـــن در حالی بود 
که دختر 14 ســـاله و پسر 5 ســـاله در زمان آتش‌سوزی 
در خانـــه حضور نداشـــتند و بعد از ایـــن حادثه نیز به 

خانـــه مراجعه نکردند.
آتش‌سوزی عمدی

کـــه  داشـــت  ادامـــه  درحالـــی  پلیســـی  تحقیقـــات 
ایـــن آتش‌ســـوزی  کارشناســـان آتش‌نشـــانی علـــت 
هولنـــاک را عمدی اعلام کردند و فرضیه‌های پلیســـی 
به ســـمت دختر خانواده کشـــیده شـــد چرا که پس از 

ایـــن آتش‌ســـوزی مرگبـــار ناپدید شـــده بود.
کارآگاهـــان در ادامه تجســـس‌ها پی بردنـــد که دختر 
14 ســـاله از چنـــدی قبل با پســـر 15 ســـاله‌ای که تبعه 

بیگانه اســـت آشنا شـــده و قصد ازدواج با وی را داشته 
اما خانواده‌اش مخالف این ارتبـــاط و ازدواج بوده‌اند 
و همین باعث شـــروع اختلاف بین دختر 14 ســـاله با 

اعضای خانواده‌اش می‌شـــود.
بازداشت دختر آتش‌افروز

تجســـس‌های پلیســـی ادامـــه داشـــت و مأمـــوران در 
این مرحله به ســـراغ پســـر 15 ســـاله افغـــان رفتند که 
مشـــخص شـــد وی نیز ناپدید شده اســـت و در ادامه 
ردیابی‌هـــا، کارآگاهـــان پـــی بردنـــد که دختر و پســـر 

نوجـــوان در یک بـــاغ مخفی شـــده‌اند.
همین ســـرنخ کافی بـــود تا تیم پلیســـی در گام بعدی 
تحقیقـــات و پس از 48 ســـاعت تلاش شـــبانه‌روزی و 
هماهنگـــی با مقام قضایی، پســـر 15 ســـاله و دختر 14 

ســـاله را در مخفیگاه‌شان دســـتگیر کنند.
اعتراف وحشتناک

دختر 14 ســـاله کـــه راهی جز اعتـــراف پیش روی خود 
نداشـــت به مأمـــوران گفت: به پســـر 15 ســـاله علاقه 
داشـــتم و قصـــد ازدواج بـــا هم را داشـــتیم امـــا پدر و 
مـــادرم مخالـــف ازدواج مـــا بودنـــد به همیـــن دلیل 
تصمیـــم بـــه قتـــل آنهـــا گرفتیم و با همدســـتی پســـر 
مـــورد علاقـــه‌ام و ریختـــن نفـــت در خانه‌مان دســـت 
بـــه آتش‌افـــروزی زده و اعضـــای خانـــواده‌ام را به قتل 
رســـاندیم تا پـــس از آرام شـــدن ماجرا با هـــم ازدواج 

. کنیم
ســـرهنگ کاووس حبیبی رئیس پلیس آگاهی فارس 
بـــا اعلام ایـــن خبر گفـــت: دختر و پســـر نوجوان پس 
از اعتـــراف به قتل بـــرای تحقیقات بیشـــتر در اختیار 

پلیس قـــرار دارند.

قتل‌عام آتشین دختر 14 
ساله در عشق پسر 15 ساله

این زن مرگ را لمس کرد

تصمیم شوم برای فرار از سیاهی


